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 چکیده

 گذشته ي دهه چند در که است ادبیات و هنر فلسفه ي حوزه در تفسیر و بحث موضوعات مهمترین از یکی شناسی زیبایی و زیبایی      

از جهت  ی،متن ادب ترین یقرآن به عنوان عال یاتگشته است. آ واقع توجه مورد اي ملاحظه قابل طور به پژوهشگران، و ناقدان طرف از

مشخصه نور را که  ینمهمتر نور مبارکه سوره. است شناختی زیبایی اي خود پدیده یمخاطر قرآن کر یناست؛به هم دیلب یو ب یبااسلوب ز

قرآن به لحاظ اسلوب  یاتآ یباتریناز ز یکینور  یفهشر یه. آدارد یم یاناست، ب یاسلام یمدر تعال یدياز مباحث مهم و کل یکیبه عنوان 

است  یننور، خداوند نور آسمانها و زم یهآن اهتمام خاص داشته است. مطابق آ یربه تفس ییطباطبا علامهاست که  یو معرفت یو ادب یبلاغ

مقاله با  ینکرده است. ا یدبودن نور تاک ینور خداوند متعال را نور و بر مراتب یهآ یانب یناست. با ا یشئون اله یحاصل تجل یو عالم هست

آن  ییو وجوه مختلف معنا یهواژه نور در آ یو معرفت یادب یشناس-یباییبه ز یی،اه علامه طباطبایدگبر د یهو با تک یلیتحل یفیروش توص

 .پردازد یم

 كلیدي هاياژهو

  نور، مراتب یی،نور، علامه طباطبا یهآ ی،شناس یباییز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 . متن مقاله1
/  5 ،یشاله، شناخت زیبایکند. )گویند، معرفتی است که از زیبا و زیبایی و هنر گفتگو میمی 1شناسی که در زبانهاي اروپایی آن را استتیکزیبایی

مشتق شده که به معناي حساسیت و استعداد دریافت، به  Aisthetikosي یونانی واژه ي استتیک از( واژه19 در هنر و طبیعت، یزیباشناس ،يوزیر

( . افلاطون اولین کسی بود که براي زیبایی، اقدام به قرار دادن ارکان 3هاي هنري، شناسی علمی و مقولهي حواس است. )زایس و دیگران، زیباییوسیله

 در خدا در قرآن کریم تجلّی (8 ابوریان، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة،زیبایی ذاتی قرار داد. ) اي براي صعود بهنمود و زیبایی محسوس را پله

 «بخلقه لخِلْقِهِ جلّیتَالمُ لله،الحمدُ »است:  در نهج البلاغه آمده .است مطرح گردیده ...نور عرش و  ،قیامت ،قلب عارفهستی،  گوناگون هايساحت

 به توان منکر شد؛در این میان نقش بارز نور را نمی (108با خلقتش، عظمت خود را بر بندگانش آشکار کرد. )نهج البلاغه: خ متعال را که  خداي سپاس

 و تابندگی و روشنایی به «نور»واژه  فارسی از زبان در کرده است. پیدا ايویژه جایگاه عرفانی نیز مباحث حق تعالی در و نور همین خاطر موضوع تجلی

: الضوء المنتشر الذي یعین علی الابصار ... )راغب «النور»واژه « مفردات»و در کتاب  (22820/ 5: 1364شود، )دهخدا، می یاد رونق و جلاء به گاه حتی

-می ظاهر نیز را خود غیر و دارد ظهور ذاتاً خود که است نور آن (32/  4:  1408 )ابن منظور،« لغیره مُظهر و بذاته ظاهرٌ النور»( 827: 1412اصفهانی، 

 هستی جهان در اگر (574: 1379)سجادي،  مختلف هستند. مراتب داراي که کندمی تقسیم باطنی و ظاهري قسم دو به را نور «رالأسرا کشف» کند.

 بنابراین نیست، نور از تر روشن و اظهر چیزي وجود، در عالم و باشد بالذات ظاهر خود باید بناچار نباشد آن شرح و تعریف به نیازي که باشد چیزي

نویسد: نور، چیزي است که )الظاهر بذاته المظهر می «المیزان»علامه طباطبایی در  (197: 1362 نیست. )سهروردي، تعریف از نیازتر بی نور از چیزي

  (.120/ 15تا، کند )طباطبایی، بی، روشن میدیگري راروشن بوده و هرچیزي  لغیره( خود براي ما

 

 شناسیو زیباییزیبایی 

گذشته از طرف ناقدان و  يي هنر و ادبیات است که در چند دههشناسی یکی از مهمترین موضوعات بحث و تفسیر در حوزهزیبایی و زیبایی

و حس شود. مخصوصاً با داي مورد توجه واقع گشته است. زیبایی یک حقیقت حسی است که با حواس، درک میپژوهشگران، به طور قابل ملاحظه

اي همگان را زیبا آن است که بدون هیچ قاعده»گوید: (. کانت می488ـ487 ،2فهم أشعار العرب وصناعتها، ج یالطیب، المرشد إلشنوایی و بینایی. )

 ،کنند. )همانتکریم میها بدان گرایش و علاقه دارند و آن را ي انسانداند که همه(. کانت زیبایی را یک حقیقت ذاتی می28 ،)همان «خوشایند افتد

(. یکی از موجبات پیدایش زیبایی این 43 ابوریان، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة،تجلی محسوسات در اندیشه است.) 2(. زیبایی به نظر هگل485

 (. 59ـ58 ،یزیبای ینیوتن، معناي از نامأنوس و نافهمیدنی باشد. )مایهي مأنوس و فهمیدنی آن، اندکاست که در خمیره

( 53 ،یالنقد العرب یاسماعیل، الأسس الجمالیة فدهد. )کند، نشان میزیبایی گاه خود را در وزن و تناسب و انسجام و نظامی که نقایض را جمع می      

زیبایی آزادي »گوید: اد می(. عق130ّ ،یشاله، شناخت زیبایارسطو تعادل و هماهنگی اجزاء و دقیق بودن را صفات ممیزه و اساسی زیبا شمرده است. )

-اي که از میان قید ضرورتها ظاهر میدرآمده یا آزاديبلکه آزاديِ به نظم»، «نه آن آزادي که فاقد نظم باشد و قانونی بر آن حکم نراند»ولی « است

توان گفت که زیبایی، آن عده از ی که گذشت، می(. با توجه به تعاریف27 ،یشناسییزیبا يغریب، نقد بر مبنایعنی آزادي همراه با قید و بند. )« گردد

ي انسان را به تحریک خواهانهجویانه و نشاطباشند و احساسات لذتصفات و حالات درونی و بیرونی اشیاء، افراد و ... است که داراي توازن و انسجام می

 حالت لذت و شادي است. کنند و سودي که براي نفس دارند، ایجادو فعالیت واداشته و آنها را تقویت می

النقد  یاسماعیل، الأسس الجمالیة فشناسی. )شناسی مساوي زیبایی نیست، بلکه زیبایی، به خودي خود میدانی است براي عمل زیباییزیبایی         

هاي ( که هم پدیده132 و نقد هنر، یشناسییبایز يخچهیاتینگهاوزن و دیگران، تارتوان تئوري نقد هنر به شمار آورد )شناسی را می( زیبایی19 ،یالعرب

(. هدف از 4هاي هنري، شناسی علمی و مقولهنماید. )زایس و دیگران، زیباییگوناگون چیز زیبا و هم ماهیت هنر و قوانین تکاملی آن را مطالعه می

(. از آنجایی که شناخت هر چیز یا هر علم، 17 ،ید العربالنق یاسماعیل، الأسس الجمالیة في هنر، کشف خصایص هنر زیباست)شناسی یا فلسفهزیبایی

گردد، لذا باید در شناخت، بررسی و تأویل آن به تمامی جوانبش، پرداخت. در هاي آن میسر و کامل نمیها و زیرمجموعهبدون شناخت جزئیات و شاخه

توان کل مجموعه را تفسیر و ي اثر زیبا، نمیوجودآورندهو عوامل به شناسی هم، این امر صادق است. چرا که بدون شناخت و بررسی جزئیاتعلم زیبایی

اخته و در نتیجه نکات زیباي آن را مد نظر قرار داد. بررسی زیبایی اثر هنري یا ادبی، مستلزم آن است که ناقد یا محقق عوامل مؤثر در زیبایی اثر را شن

 به تفسیر و بیان کل آن بپردازد.

-به بررسی زیبایی هم شناسی یا استتیکتوان گفت: زیباییاند، میشناسی گفتهزیباییو ناقدان هنر و ادب از  فلاسفهبه آن چه که، اینک با توجه       

 افزاید.پردازد و هم بر شعور و احساس زیبادوستی و زیباشناختی مخاطبان مییک اثر می و معرفتی هاي هنري، ادبی

                                                           

 Aestheticsو در انگلیسی  Aesthetique. در زبان فرانسه 1 
2 .George Wilhelm Friedrich Hegel)18311770ـ(  



 

 

 

 شناسی اركان زیبایی

 بندي کرد:توان به صورت زیر تقسیمارکان زیبایی را میعوامل و 

 

 ـ وحدت و انسجام

شود. وحدت،  صفت کاملترین واحد، یعنی نخستین نشانه در شیء زیبا، وصفی است با دلالت گسترده و بیان قابل انعطاف، که وحدت خوانده می       

ي ت که وحدت، صفت خداوند است، چنان که زیبایی و کمال از صفات اوست. به گفتهاند زیبایی، وحدت است، از آن روسخداوند است. این که گفته

( و انسجام عنصري 30ـ29 ،یشناسییزیبا يغریب، نقد بر مبنا«. )رودجمال، مظهر خداوند در زمین است و وحدت، صفت زیبایی به شمار می»هگل 

ورزد، در نتیجه، اتحاد جزئیات متباین ادراک از اجزاي متضاد و متباین آن غفلت نمی آورد، طوري کهاست که میان وحدت و تنافر، اتحاد به وجود می

ي زیبا، هر چند اجزاي آن ممکن است، متفاوت و متباین باشند، اما اتحاد و انسجامی که در بین اجزاي آن وجود عین زیبایی است. در یک مجموعه

 د.   آوردارد، آن را در یک واحد زیبا و منسجم، گرد می

                                                                                                                                                                                                   

 3ـ تناسب، توازن و هارمونی 

ابوریان، فلسفة الجمال ونشأة باشد. )میان اجزاي کار هنري. تناسب اساس زیبایی اشیاء و عوامل قاطع در این زیبایی میتناسب یعنی رعایت نسبت       

اي براي تقویت است. (. توازن، آهنگ و هارمونی از یک جهت، یکی از عوامل وحدت و تشابه میان اجزاء و از جهتی دیگر وسیله33ـ32 الفنون الجمیلة،

هاي بین هاست و این به معنی گوناگونی فاصله( منظور از هارمونی، پیروي از قانون تناسب در حجمها و فاصله144 ،یشناسییزیبا ير مبناغریب، نقد ب)

 (32 ،کننده، خود آن اجزاء، داراي سازش و هماهنگی باشد. )همانهاي این اجزاء است، به طوري که بدون تکرار خستهاجزاء و حجم

 

 هماهنگیـ نظم و 

هاي دیدند. این پدیده در نظریهمفهوم زیبایی به عنوان هماهنگی، مدتها پیش پدیدار شد. فیلسوفان یونان باستان، رمز زیبایی را در هماهنگی می      

ال[ هماهنگی در موسیقی، ( ]به عنوان مث155 ن،ینو یشناسییبایز گران،یلیزروف و دشناسی به صور گوناگونی مورد بحث قرار گرفت. )مختلف زیبایی

زگاري متناسب بودن آواهاست و در نقاشی، تناسب رنگها و خطوط و همخوانی آن با موضوع است و در شعر، توافق معنی با لفظ و هماهنگی آواها و سا

ي نر، ممکن است به وسیله( بدین طریق زیبایی، چه در طبیعت و چه در ه31 ،یشناسییزیبا يغریب، نقد بر مبنامعانی و حسن اجتماع آنها. )

-(. بعضی از نویسندگان، بی168ـ167 در هنر و طبیعت، یزیباشناس ،يوزیرهماهنگی و بلاغت و مخصوصاً اتحاد درونی آن دو با هم توصیف گردد. )

نظمی که ضد یا مخالف نظم است، بی رسد کهاند در حالی که این امر اصلاً صحیح نیست، به نظر میها به شمار آوردهنظمی را به عنوان یکی از زیبایی

کند، شود و استمرار طولانی پیدا میشود که جریان منظم یک عده واحدها یا رویدادها وقتی که خیلی تکرار میبدین جهت گاهی جالب توجه می

نظمی طلبی حیات آدمی است، نه اینکه بینظمی در این گونه موارد مستند به بُعد تنوعگردد و احساس لذت از بروز ناگهانی بیموجب ملالت خاطر می

 (36 و هنر از دیدگاه اسلام، یزیبای ،يجعفرهاي زیبایی باشد. )یکی از پدیده

 

 ـ تکرار

ترین ظواهر زندگی است، مانند تکرار شب و روز یا ضربان قلب. کند. باید گفت تکرار از عمیقي وحدتی است که یک نظام را خلق میتکرار اعاده      

(  این پدیده عامل تقویت وحدت و تمرکز است و در تناسب حرکت و سکون یا تکرار شیء 490 ،2فهم أشعار العرب وصناعتها، ج یالطیب، المرشد إل)

 يمبنا غریب، نقد بریابد. )ي لفظی واحد یا معنایی واحد که ترجیع یا برگردان نام دارد، ظهور میگردد و یا در اعادهدر فواصل مساوي پدیدار می

 (35 ،یشناسییزیبا

 

 

 قرآن در نور  كاربرد

به  مختلفی معانی براي قرآن در «نور»واژه . که حکایت از وحدت نور دارد همیشه به صورت مفرد به کارگیري شده استو بار  43در قرآن   «نور»واژه 

 ﴾واَلاَرضِْ السَّمواَتِ نوُرُ اللهُّ﴿تعالی در آیه شریف  ذات حق معناي به کند. نورمی بیان را حقیقی نور از خاصی وجوه آنها از یک هر که است رفته کار

اسلام در آیه شریف  دین معنی به ( و یا نور15)مائده/ ﴾مُبینٌ کِتاَبٌ وَ نُورٌ اللّهِ مِنَ جَآءَکمُْ قَدْ﴿اکرم در آیه شریف  پیامبر معناي به ( و یا نور35)نور/

                                                           
3 . Harmony 



 

 

ایمان  معناي به ( نور257)بقره/ ﴾النُّورِ اِلَی الظُّلُمَاتِ مِنَ یخُْرجُِهُمْ امَنُوا الَّذینَ وَلِیُّ اللّهُ﴿( و در آیه شریف 32)توبه/ ﴾باَِفوَْاهِهِمْ اللّهِ نُورَ یُطْفِئوُا اَنْ یُریدُونَ﴿

 ( 1)ابراهیم/ ﴾صِراطِ الْعَزیزِ الحَْمیدِ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذنِْ رَبِّهِمْ إِلىکِتابٌ أنَْزلَْناهُ إلَِیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ منَِ ﴿سراسر نور است،  قرآن کریم به کار رفته است.

ظلمات به سمت  گمراهی ازمردم  اذن خداي متعال،و به   آنبه وسیله  تا  اکرم)ص( نازل شده است پیامبربر قلب  حق تعالیکتابی است که از محضر 

ن را، ااست که می تواند همه مومن عام و فراگیرقرآن یک نور  هدایت بنابراین نور. است پیامبربه دست  خداوند ون به اذ قرآن. هدایت هدایت شوندنور 

 معناي نور را در کریم قرآن .است هدایت به سمت نور تاریکی گمراهی، سیر مستمر از یهدایت قرآنو سیر  درجاتشان در بر گیردمراتب و متناسب با 

 کشد:است به تصویر میط نور الهی و هدایت الهی را در عوالم خلقت آیه نور که جریان بس

شرَْقِیَّةٍ وَ لا زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِنْ شجََرَةٍ مُبارَکَةٍ زیَْتُونةٍَ لا  اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نوُرِهِ کَمِشْکاةٍ فیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فی﴿

 سبحانهالله  (35)نور/ ﴾ءٍ عَلیمٌنُورٍ یَهدِْي اللَّهُ لِنوُرِهِ منَْ یَشاءُ وَ یَضرِْبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسهُْ نارٌ نُورٌ عَلىغَربِْیَّةٍ یَکادُ زیَْتُها یُضی

مَثَل نور او چون چراغدانى است که در آن چراغى، و آن چراغ شوند. هدایت میبا این نور ها ها و زمینیآسمانی همهو  است.زمین و  اهآسمانو تعالی نور 

، ص 15توحید شیخ صدوق، باب  ).اکرم)ص( است پیامبرمَثَل، آمده است که  در توحید صدوقو مِثل ندارد ولی مَثَل دارد  حق تعالی .تاى اسدر شیشه

هر -شود. نزدیک است که روغنش آن شیشه گویى اخترى درخشان است که از درخت خجسته زیتونى که نه شرقى است و نه غربى، افروخته مى (155

راى کند، و این مَثَلها را خدا بروشنى بخشد. روشنىِ بر روى روشنى است. خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت مى -چند بدان آتشى نرسیده باشد

 ، برایش نورگمراهی در تاریکیباشد ( 40)نور/ ﴾منَ لم یَجعَلِ اللهُ له نوراً، فَما لهَُ منِ نورٍ﴿وهرکسی که در گروه  .زند و خدا به هر چیزى داناستمردم مى

 شود به شرح زیر است:نکاتی که از این آیه استخراج می دیگري نیست.

نور خدا هم  «... الْمِصْباحُ فِی زُجاجةٍَ».قوام و بقاى آن از اوست که ستحق تعالی اجهان هستى، فیض خداوند و پرتوى از نور « ... اللَّهُ نوُرُ السَّماواتِ»

نور خدا از ذات  «...ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسهُْ نارٌیَکادُ زَیْتُها یُضِی» .(گسترده است و هم ثابت. )نور درون حباب، هم گسترده است و هم از خاموش شدن محفوظ

ها و زمین و مایه خلقت و هدایت همه هستى خداوند نور آسماناگر چه  «... یَهدِْي اللهَُّ لِنوُرِهِ منَْ یَشاءُ» گیرد.نشات نمی از عوامل بیرونى باشد ومی او

گردد و هرچه خلوص ایمان بیشتر باشد، تلألؤ بیشترى ىهاى پاک و شفاّف افراد مؤمن است که با نور ایمان برافروخته ماست، اما جایگاه او در زمین، دل

  د.دار

 مفسران از منظرآیه نور 

به معناي چراغدانی  «مِشْکَاةٍ»این است که در رابطه واژگان آیه نور متفاوت و مفصل است. دیدگاه طبرسی و فخر رازي بر مفسران شیعه و سنی دیدگاه 

کنند جایگاه مخصوص چراغ است که در دیوار ایجاد میطاقچه یا دارد؛ به عبارت دیگر، است که نور چراغ را از خاموش شدن توسط باد مصون می

اي است که جلوي شیشه گذارند یانیز حباب شفافی است که روي چراغ می« زجَُاجَةٍ»منظور از  (.389/ 23: 1420؛ فخر رازي 250/ 7: 1425)طبرسی 

نیز « مصْبَاحٌ»اي متناسب وجود دارد تا موجب تنظیم هواي داخل خود و تمرکز و فزونی نور گردد. دهند. معمولاً بالاي حباب روزنههمان چراغ قرار می

درخشد؛ مخصوصاً اي درُگونه میهمانند ستاره« يكَأَنَّهَا كوَكَْبٌ دُرِّ»گویند که از طریق فتیله، روغن را به خود جذب کرده چراغ یا خود نوري را می

گردد؛ روغنی که برگرفته از درخت زیتونی است که به وسیله روغن مخصوص برافروخته می« یوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَیتُونِةٍ»که این چراغ هنگامی

اي براي آن به وجود آید و نتواند بدون اینکه در اثر طلوع و غروب خورشید، سایه« ربِْیةٍلاَ شرَْقِیةٍ وَلاَ غَ»تابد همیشه در طول روز، کاملاً آفتاب بر آن می

بدون نیاز به « یکَادُ زَیتُهَا یضِیءُ وَلوَْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ»مند گردد. چنین زیتونی، آنقدر صاف، ناب، پاک و خالص است که به طور کامل از آفتاب بهره

است و در لغت به معناي جایگاهی است که آدمی شب را در آنجا سکنی « بیت»نیز جمع « بُیوت». ور گردداست خود، شعلهآتشگیره و جرقه، نزدیک 

 (.151: 1412گزیده و پناهگاه اوست )راغب اصفهانی، 

هاي همان شعله «مِصْباحٌ» :ستنور ایمان که در قلب مؤمنان است داراي همان چهار عاملی است که در یک چراغ پر فروغ موجود ا دیگر به تعبیري 

و حباب قلب مؤمن است که ایمان را در وجودش تنظیم  «زجُاجَةٍ». و شودگردد و فروغ هدایت از آن منتشر میایمان است که در قلب مؤمن آشکار می

ایمان وي را از گزند طوفان حوادث مصون  سینه مؤمن و یا به تعبیر دیگر مجموعه شخصیت و آگاهی و علوم و افکار اوست که «كَمِشْکاةٍ». و کندمی

باشد و ایمان مؤمنان به وسیله آن زا( همان وحی الهی است که عصاره آن در نهایت صفا و پاکی می)ماده انرژي «شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ»و . داردمی

زمین را روشن ساخته و از کانون قلب مؤمنان سر بر آورده و تمام وجود  در حقیقت این نور خداست، همان نوري که آسمانها و. گرددور و پر بار میشعله

شود و مصداق نُورٌ اند با نور وحی آمیخته میدلائلی را که از عقل و خرد دریافته (3/298: 1386. )مکارم شیرازي، کندو هستی آنها را روشن و نورانی می

در مورد آنان « یَهْدِي اللََّهُ لِنوُرِهِ مَنْ یَشاءُ»شوند و مضمون ده و مستعد به این نور الهی هدایت میو هم در اینجاست که دلهاي آما. گرددعَلی نُورٍ می

آن . شود بر کنار باشدهاي مادي و انحرافی شرقی و غربی که موجب پوسیدگی و کدورت آن میو این نور وحی باید از آلودگی به گرایش. گرددپیاده می

یَکادُ زَیْتُها »الی از هر گونه التقاط و انحراف که بدون نیاز به هیچ چیز دیگر تمام نیروهاي وجود انسان را بسیج کند، و مصداق چنان صاف و زلال و خ

و خود را با اسلوب « نوري»هاي اندیشه« الاشراقحکمه» الدین سهروردي، در بخش دوم کتابشیخ شهاب .گردد «ءُ وَ لوَْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌیُضِی

اگر در جهان هستی چیزي باشد که نیازي به تعریف و شرح آن نباشد، باید »نیازترین شئ از تعریف دانست: نور را بیاو هاي وجودي آغاز کرد. دیدگاه



 

 

( 103: 1385)یثربی، «.نیازتر از تعریف نیستتر از نور نیست. پس بنابراین چیزي از نور بیخود، ظاهر بالذات باشد و در عالم وجود چیزي اظهر و روشن

گوید: نور، مجعول الهی است )فخر فخر رازي قائل به مجاز بودن آن است. او می« اللَّهُ نُورُ السَّماَوَاتِ وَالأَرضِْ»آیه  مورد حقیقی یا مجازي بودن نور دردر 

هدایتگر بودن خدا است )ابن « للَّهُ نُورُ السَّماَوَاتِ وَالأَرضِْا»اند که منظور از بسیاري از اهل سنت از قول ابن عباس روایت کرده (.379/ 23: 1420رازي، 

منور السموات است « اللَّهُ نُورُ السَّماَوَاتِ وَالأَرضِْ»اند که منظور از آیه شریفه اي هم بر این عقیدهعده (.53/ 6: 1419؛ ابن کثیر، 2593: 1419حاتم، ابی

ل به جسمانی بودن نور الهی هستند ئقابرخی هم  (.2593: 1419حاتم، ابی ناند )ابموات و الارض تفسیر کردهکه برخی دیگر آن را به مدبر السچنانهم

 نور معرفتی صفت و استعلامه طباطبایی این است که استعمال نور درمورد خدا حقیقت  دیدگاه (.34: 1400دانند )اشعري، چرا که خدا را جسم می

قرار  ظلماتی در را ایشان، و کرده محروم آن از را، و کفار است همیشگی سعادت دنبالش که ، نوريداشته گرامی آن با را مؤمنین تعالی خداي که است

 .(168/ 15: 1396)طباطبایی،  .بینندنمی هیچ که داده

 تفسیر علامه طباطبایى از آیه مباركه نور

 لا زَیتُونَةٍ مُبارَكةٍ شَجَرَةٍ مِنْ یوقَدُ دُرِّي كوكْبٌ كأَنَّها الزُّجاجَةُ زُجاجَةٍ فِی الْمِصْباحُ مِصْباحٌ فِیها كمِشْکاةٍ نوُرِهِ مَثلَُ وَالأَرْضِ السَّماواتِ نُورُ اللهُ﴿

الأَمْثالَ لِلنَّاسِ واَللهُ بِکلِّ شَیءٍ  غَرْبِیةٍ یکادُ زَیتُها یضِیءُ وَلوَْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نوُرٌ عَلی نوُرٍ یهْدِي اللهُ لِنوُرِهِ مَنْ یشاءُ وَیضْرِبُ اللهُ وَلا شَرْقِیةٍ

 (35: النور) ﴾عَلِیمٌ

 آورد:در تفسیر المیزان این چنین میمه طباطبائى علا

دهد که ایشان بواسطة اعمال صالحة گونه تمیز مىباشد. مؤمنین را از کفاّر بدینمقایسة میان مؤمنین به حقیقت ایمان و میان کفّار مىاین آیات متضمّن 

لى باشد. و آن نور آنان را به بهترین جزاء و فضل از خداى تعااش معرفت خداوند سبحانه مىشوند که نتیجهخود به نورى از پروردگارشان هدایت مى

دهد مگر به سوى سرابى که اصلاً حقیقتى شود. و کافران را، اعمالشان سلوک نمىدهد، در آن روز که از دلها و چشمهایشان پرده برداشته مىسلوک مى

برند. و خداوند براى ایشان اند، به سر مىرا در بر ندارد. و آنها در ظلماتى که بعضى از ظلمتها بالاى بعضى دیگر از آن بوده، و کافران در آن منغمر شده

خداوند سبحانه حقیقت این نور را بیان نموده است که خداوند یک نور عامّى دارد که  .نورى قرار نداده است و بنابراین آنان داراى نورى نخواهند بود

و از آنجا که مبیّن  کننداند ظهور پیدا مىهر نبودهباشد که آنها در عالم وجود، پس از آنکه ظاگیرند و بواسطة آن نور مىبدان، آسمانها و زمین نور مى

باشد که آن چیز دگرِ ظاهرکننده، خود به خود ظاهر باشد؛ لهذا آن چیز که به ذات خود اش آن مىاست که ظهور چیزى بواسطة چیز دیگرى، لازمه

و خداوند یک نور خاصّى دارد که بدان مؤمنین نور  .(الْمُظْهِرُ لِغَیْرِهِ هوَُ النَّورُالظَّاهِرُ بذِاتِهِ ) .ظاهر باشد و دیگرى را نیز ظاهر نماید نور است و بس

ها ها و چشمهایشان در روزى که دلها و چشمشوند، و آن عبارت است از نور معرفت که بواسطة آن دلشان هدایت مىگیرند و بواسطة اعمال صالحهمى

کنند آنچه را که در یابند. و در آن روز با شهود عیانى مشاهده مىاسطة آنست که به سعادت خالدة خود راه مىنمایند، و بوشود استناره مىدگرگون مى

خداوند متعال این نور را مثال زده است به چراغى که در زیر شیشه و حبابى قرار دارد؛ و در مشکاتى قرار دارد، و از روغنى  .دنیا از آنان پنهان بوده است

اى است رخشنده، و لهذا کند که تو گوئى ستارهطورى تلألؤ مىگردد. و بنابراین حباب و شیشة روى آن چراغ بهباشد مشتعل مىصافى مىکه در نهایت 

و  ذکر خداتجارت و بیع آنان را از ها مردانى هستند از مؤمنان که هاى عبادتى قرار داده شده است که در آنآن چراغ در خانه .افزایدنورى را بر نورى مى

باشد از صفت و احوال مؤمنینى که بنابراین، این معنى عبارت مى .آورندکند و پیوسته تسبیح و تقدیس خدا را بجا مىعبادت به خود مشغول نمى

-و ایشان را در ظلمتخداوند آنان را از نور معرفت خود که درپى آمد آن سعادت خالده است، مکرّم و مجلّل داشته است. و بر کافران حرام نموده است 

شدة از جانب اند و از عَرضَ زندگى دنُیوى، با نوردادههائى که قدرت بر دیدن ندارند واگذارده است. و على هذا آنان را که به پروردگارشان مشغول شده

مشکاة بنا بر آنچه را که راغب د: انفرمودهنور  در تفسیر آیة و «.وإلیه المصیرُ له الملكُ ما یشاءُ یفعلُ اللهُو»اند، تخصیص داده است؛ خدا اعراض نموده

باشد. و آن چیزى است که در داخل مى« کَوَّ»اند عبارت است از کُوَّةٌ غَیْرُ نافذَِةٍ شکاف و دریچة داخل دیوار که منفذ ندارد و از مادّة و غیر او ذکر کرده

و دُرّىّ از کواکب به ستاره بزرگى گویند  .باشدل چراغ و غیره در آن بگذارند، و آن غیر از فانوس مىکنند تا بعضى از اثاثیه را مثدیوار اطاق درست مى

و در  .گیرندور ساختن است. و زیَْت روغنى است که از دانة زیتون مىکه نورش زیاد باشد. و در آسمان بیشتر از چند ستاره وجود ندارد. و إیقاد شعله

باشد از آنچه که بواسطة آن، چیزهاى مادّیهّ و طبیعیهّ در باید گفت: لفظ نور داراى معنى معروفى است. و آن عبارت مى الْأَرْضِ وَ ماواتِالسَّ نُورُ هُالَلّتفسیر 

باشد. لهذا نور مى کنند. بنابراین اشیاء خارجیّه با نور، ظاهرند؛ امّا خود نور، خود به خود براى ما ظهور دارد و مکشوفمقابل دیدگان ما ظهور پیدا مى

بخشد. این اولّین چیزى است که بر او لفظ نور وضع شده است، ها اوّلاً خودش ظاهر است و ثانیاً غیر خود از اشیاء محسوسه را ظهور مىبراى چشم

روى این بیان  ه.یقت ثانویّه طریق حقسپس تعمیم داده شده به هر چیزى که بوسیلة آن محسوسى ادراک و منکشف گردد؛ یا به طریق استعاره و یا ب

کنند؛ مانند قوّة شنوائى و بویائى و چشائى و آیند، و یا داراى نورى هستند که محسوساتشان با آنها ظهور پیدا مىتمام حواسّ ظاهرى نور به شمار مى

اند به علتّ آنکه بواسطة آن معقولات شمرده اند. و عقل را نوربساوائى )سمع و شمّ و ذوق و لمس( و سپس آن را براى غیر از محسوسات تعمیم داده

ظاهرکنندة غیر خود، تمام این اشتقاقات بواسطة تحلیل معنى نور ظاهرى مُبصَر با دیدگان است که به: ظاهر در ذات خویشتن، و  .کندظهور پیدا مى

باشند. و از نمایند، بنابراین خودشان مصداق تامّ نور مىمى و از آنجائى که اشیاء با وجودشان، خودشان را براى غیرشان ظاهر .شودمىم منحلّ و منقس



 

 

باشد. و لهذا در آنجا وجود و نورى وجود آنجا که وجود اشیاء ممکنة الوجود به ایجاد خداى تعالى است، بنابراین ذات خداوند متعال مصداق اتمّ نور مى

اند. و وجود و نورى وجود دارد که به نورى که بطور استعاره از خداى تعالى اخذ نموده گردند، و آن عبارت است از وجود ودارد که اشیاء بدان متّصف مى

خداى سبحانه نورى است که آسمانها و زمین بواسطة . کنند، و آن عبارت است از وجود و نور اللهباشد و اشیاء بواسطة آنها استناره مىذات خود قائم مى

اراده شده است. زیرا در اینجا نور اضافه و نسبت به آسمانها و زمین پیدا  الْأَرضِْ وَ اواتِالسَّم نُورُ هُى است که از الَلّکنند، و این همان معناو ظهور پیدا مى

الله منور  ه:گوید معنى این است کل کسى که مىکرده است، و سپس حمل بر خدا )اسم جلاله و الله( شده است. و روى این مبنى سزاوار است قو

ست که مراد از نور در اینجا نور مستعار قائم به موجودات و ا باشد. و عمدة غرض او آنیعنى الله نوردهندة آسمانها و زمین مى ض.الارو السماوات 

ودى مجهول شود که خداى تعالى براى هیچ موجو از اینجا استفاده مى. شود نیست؛ تَعالَى اللَّهُ عنَْ ذلَِک وَ تَقدََّسَوجودى که حمل بر موجودات مى

ن باشد. به سبب آنکه هر چیزى که براى خودش و یا براى غیر خودش ظهور پیدا کند فقط بواسطة ظهور دادن خداى تعالى امکان دارد، و بنابراینمى

 :ور در قول خداوندبایست خداى تعالى در ذات خودش براى آن چیز پیش از آن چیز، ظهور داشته باشد. و محصّل کلام این شد که: مراد از نحتماً مى

نماید؛ و آن مساوى است با وجود شود از آن نور عامّى که بواسطة آن هر چیزى استناره مىنور اوست از جهت آنکه اشراق مى الْأَرضِْ وَ السَّماواتِ نوُرُ هُالَلّ

خداوند نور خودش را »اند: در تفسیر مَثَلُ نوُرِهِ فرموده و. باشد از رحمت عامةّ الهیهّهر چیز، و ظهور هر چیز براى خودش و براى غیرش؛ و آن عبارت مى

است و دلیل است بر آنکه مراد، « اضافة لامیهّ»کند. و اضافة نور به سوى ضمیرى است که راجع است به خداى تعالى. و ظاهرش آنست که توصیف مى

و از این گذشته باز هم مراد، نور عامّ مستعارى که هر شىء بواسطة آن کند. وصف نورى که الله باشد نیست؛ بلکه نور مستعارى است که وى افاضه مى

باشد. و دلیل ما بر این، کلام اوست پس از گردند نمىشوند و بدان متّصف مىکه عبارت است از وجودى که اشیاء از آن مستفیض مى. کندظهور پیدا مى

صاص به زیرا اگر مراد از آن نور عامّ بود، اخت« کند.اوند بواسطة نورش هر کس را که بخواهد هدایت مىخد« یَشاءُ منَْ لِنُورِهِ هُیَهدِْي اللّ»ه تتمیم مثَل ک

باشد از نور خدا که اختصاص به مؤمنینى دارد که به حقیقت ایمان تلبسّ دارند، بنا بر آنچه که از خود بلکه آن عبارت مىت. چیزى غیر از چیز دگر نداش

که از پروردگارش به او داده اش را براى پذیرش اسلام گشوده است و بنابراین او با نورى است پس آیا کسى که خداوند سینه.دشوکلام الهى مستفاد مى

 ه است.شد

باشد مىباشد که خداوند براى بندگان مؤمنش قرار داده است تا از آن در طریق به سوى پروردگارشان استضائه نمایند، و آن عبارت این همان نورى مى

کند قبل از نزول قرآن و بعد از زیرا آیه بیان حال همة مؤمنین را مى دانکه بعضى گفتهطورىباشد بهمىو مراد از نور، قرآن نت. از نور ایمان و نور معرف

 « وَ نُورُهُم لَهُمْ أَجْرُهُمْ» رد کلام خداطور که اشاره به آن داشوند؛ هماننماید که بدان متّصف مىنزول آن. علاوه بر این، این نور وصف مؤمنین را مى

تشبیه زجاجه )حباب روى چراغ( به »اند: فرموده «دُرِّيٌّ کَوْکَبٌ کَأنََّها اجةَُالَزُّج»و در تفسیر  «.باشد مزدشان و نورشاناز براى مؤمنین مى( »19، حدید)

شود؛ به سبب ق او با ترکیب حباب بر روى چراغ است که بدین جهت شعله زیاده مىکوکب درّىّ )اختر تابناک( از جهت ازدیاد لمعان نور چراغ و اشرا

گردد. بنابراین آن چراغ به علتّ تلألؤ شود و بواسطة تموّج هواها و وزش بادها مضطرب نمىآنکه چون بر روى شعلة چراغ حباب بگذارند، شعله ساکن مى

 .«باشدن، نوربخش و ضیاءدهنده مىنورش و ثبات و دوام اشراقش همچون یک ستارة درخشا

باشد براى این جمله خبر بعد از خبر مى»اند: فرموده «ارٌوَ لَوْ لَمْ تَمْسَسهُْ ن یُضِیءُ زَیْتُها یَکادُ غَربِْیَّةٍ لا وَ شَرْقِیَّةٍ لا زیَْتُونَةٍ ارَکَةٍیُوقدَُ مِنْ شَجَرَةٍ مُب»در تفسیر 

باشد که از زیتون گرفته ى مىیعنى اشتعالش از روغنت. که اشتعالش را از شجرة مبارکة زیتون اخذ کرده اسطورىزند بهمصباح. یعنى مصباح شعله مى

قى )بستان( روئیده نشده است، و در سمت غربى )بستان( نیز مراد از آنکه این درخت شرقى نیست و غربى نیست آنست که در سمت شر است. شده

اش پخته نشود و روغنى اش بر آن برگردد تا بالنّتیجه ثمرهروئیده نشده است تا اینکه خورشید بر آن در یکى از دو طرف روز بتابد و در طرف دیگر سایه

بلکه آن شجره در میان بستان و در وسط آنست تا حظّ خود را از تابش خورشید  کنند صافى نباشد و لهذا روشنائیش ممتاز نگردد؛را که از آن اخذ مى

آن  غَربِْیَّةٍلا وَ شرَْقِیَّةٍ و اماّ گفتار بعضى از مفسّرین که مراد از لا د.اش، روغنش ممتاز و عالى شوثمره در تمام مدّت طول روز برگیرد، و به جهت پختگىِ

دنیا باشد نیست تا آنکه یا در مشرق و یا در مغرب بروید، و همچنین گفتار بعضى از مفسّرین دیگر که مراد آن  است که شجرة زیتونى که از درختهاى

باشد و از شجرة غرب معموره نیز نیست بلکه از شجرة شام است که میان شرق و غرب روید نمىاست که از شجرة زیتون نواحى معموره که در شرق مى

اند: فرموده نُورٍو در تفسیر نُورٌ عَلى د. گردتار از سیاق کلام فهمیده نمىکدام از این دو گفباشد؛ هیچرین اقسام زیتون مىعالم است و زیتونش از بهت

شود: نور زجاجة مذکوره در کند. و معنى آن این مىخبر است براى مبتداى محذوف که ضمیرى باشد که به نور زجاجة مفهوم از سیاق بازگشت مى»

مراد تضاعف نور است نه تعدّد آن.  :اندو در معنى و مراد از بودن نور بر روى نور بعضى گفتهی. باشد بر نور عظیم، نور عظیمى مىع خودکمال تلمّ

ئیّت؛ بلکه آن باشد در بالاى نور دیگرى مانند خود، و نه آنکه آن نور مجموع دو نور است با وصف دوبنابراین نباید گفت: آن نور معیّنى یا غیر معیّنى مى

و این اعتبار بعینه جارى است در مُمثَّلٌ  .باشد. و این نوع تعبیر در کلام، تعبیر شایع و رائجى استنور به سبب تضاعفش نور متضاعف غیر محدودى مى

باشد از نور ابیده است و مقتبس مىله یعنى در نور ایمان و معرفت. چرا که نور ایمان و معرفت به حقّ متعال نورى است مستعار که بر دلهاى مؤمنان ت

کند، و مثَل و محصّل کلام آن شد که: ممثّلٌ له، نور خداوند است که بر قلوب مؤمنین اشراق مى د.نمایحقّ متعال؛ به او قیام دارد و از آن استمداد مى

ور شده است و در مشکاة قرار داده شده روغن جَیّدِ صاف شعلهباشد که از زجاجة واقع بر روى مصباحى که از که همان مُشبَّهٌ بهِ بوده باشد، نورى مى

کند، در نهایت قوّت نماید و منعکس مىکند و مشکاة آن را در خود جمع مىبه جهت آنکه نور مصباحى که از زجاجه اشراق مى ت.است نشأت گرفته اس



 

 

جهت آنکه نور زجاجه در ه یا ب باشد،، به جهت دلالت بر تضاعف نور مىو اعتبار بودن نور بر روى نورد. کنت بر مستنیرین به آن اشراق مىو جود

باشد که بدان اختصاص مؤمنین جملة استینافیهّ مى»اند: فرموده یَشاءُ مَنْ لِنُورِهِ هُو در تفسیر یَهدِْي اللّ د.گیرو درخشش از نور مصباح مدد مىروشنائى 

باشند که خداوند قومى مى اءُشود که مراد از کلام خدا منَْ یَشو بدین جهت از سیاق معلوم مىد. گردبه نور معرفت و ایمان و حرمان غیرشان تعلیل مى

صفت کمال  مؤمنینى هستند که به  اءُ. زیرا مراد از منَْ یَش«اللهِّ ذِکْرِ عنَْ بَیْعٌ لا وَ تجِارَةٌ یهِمْتلُْهِ لا الٌرجِ»که را بعداً نموده است، در گفتارش  ذکرشان

باشد. و این آیه نصّ است در آنکه خداى تعالى به مؤمنین فضل به معنى عطاء مىد: انفرموده و در تفسیر وَ یَزیِدُهُمْ منِْ فَضْلِهِ د.انایمان متّصف گردیده

 فِیها یَشاؤُنَ ما لَهُمْ» باشد در جاى دیگرتر از این قوله تعالى مىنماید از فضل خود آنچه را که در ازاى اعمال صالحة ایشان نیست. و واضحعى عطا مىواق

 م.نمائیباشد که به آنها عطا مىاز براى ایشانست در بهشت متّقیان آنچه را که خودشان در آنجا بخواهند؛ و در نزد ما زیادتى مى (35)ق، « مَزیِدٌ لدَیَْنا وَ

و  د.گیرمشیّت ایشان به آن تعلّق مى ها ودهد امرى است بالاتر از آنچه خواستهچون ظاهر این آیه دلالت دارد بر آنکه این زیادتى موعودى که به آنها مى

 ئکَِأُول»د: فرمایخواهند و اراده دارند. زیرا مىاین در حالى است که کلام خداى سبحان دلالت دارد بر آنکه اجر و پاداش آنها همانست که خودشان مى

اند. از براى آنانست آنچه را که بخواهند ى که تقوى پیشه گرفتهایشانند آن کسان (34)زمر، « الْمُحْسِنِینَ جزَاءُ ذلکَِ ربَِّهِمْ عِنْدَ یَشاؤنَُ الَهُمْ م الْمُتَّقُونَ هُمُ

على هذا مؤمنین فقط به جزاى اعمال صالحة خود که مدّ نظر و در تحت اراده و   .کنندگاندر نزد پروردگارشان؛ و آنست اى پیامبر، پاداش احسان

باشد اعلى و اعظم از آنکه مشیتّ انسان به آن تعلّق گیرد تا سعى و امرى مىو اماّ این زیادتى که وراى جزاى اعمال است  رسند.مشیتّ آنهاست مى

المیزان فى )بخشد. دهد و آنان را بشارت مىباشد که قرآن به مؤمنین وعده مىانگیزترین امورى مىو این مسئله از شگفتد.کوشش بتواند بدان راه یاب

 (140 – 130، ص15ج  ،تفسیر القرآن

 نور زیبایی شناسی آیه

علاوه بر بیان حقایق و ي نور آیهزیبا و دلنشین دارد.  یاسلوب ها است وهنري و زیبا، خالق مطلق زیبایییک اثر و ریم به عنوان یک متن وحیانی قرآن ک

    پردازیم:می بلاغت آیهاز  ییهاجلوه به .است فراوانی برخوردارو بلاغی هاي ادبی ها و ظرافتمعانی عمیق، از زیبایی

. در آیة (176، 1392)الهاشمی:  در اصطلاح علم بلاغت، بیان مماثلت و شباهت، بین دو یا چند چیز، در یک صفت یا بیشتر از یک صفت است . تشبیهـ

دات تشبیه و وجه ، ابالاترین مرتبه تشبیه استتشبه بلیغ؛ که  .شریفه مذکور، سه نوع تشبیه؛ تشبه بلیغ، تشبیه مرسل و تشبیه تمثیل، به کار رفته است

با حذف ادات تشبیه، بین مشبّه  «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ»ر عبارت ( د192)همون،  می شود  شبه در آن حذف شده و به ذکر مشبه و مشبهٌ به اکتفا

، 1415هَ به از هر جهت تشابه وجود دارد )درویش، بّشود که بین مشبهّ و مشادّعاي همانندي شده و با حذف وجه شبه ادّعا می )الله( و مشبّهٌ به )نور(،

دلالت بر وسعت « السَّموات»به « نور»اضافة . است« نور»بهترین تشبیه و تمثیل براي ذات پاک خداوند از میان موجودات محسوس جهان هستی  (608

)همانند نور( براي هیچ موجودي مجهول نیست.  خداي سبحانکند که آسمان ها و زمین را فراگرفته است و گویاي این حقیقت است که اشراق نور می

شبیه ت .(472/ 14کند )مکارم شیرازي، جشنایی و نورانیّت دریافت میکند، از او روو هر موجودي به میزان نسبت و ارتباطی که با خداوند برقرار می

« رِهِ کَمِشْکاةٍ فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجةٍَ الزُّجاجَةُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّيٌّمَثَلُ نُو»مرسل؛ در آن ادات تشبیه به کار برده می شود، در عبارت شریفة 

از اداة تشبیه است، که مَثَل نور خداوند سبحان را به چراغدانی تشبیه کرده که در آن چراغی باشد و آن چراغ در محفظه اي « کَمِشْکاةٍ»در « کاف»

آن است که در آن وجه شبه، صورتی برگرفته از امور متعدّد  تشبیه تمثیل (.476/ 14)مکارم شیرازي، ج د ستاره فروزان استشیشه اي قرار دارد و مانن

ک )محسوس یا غیر محسوس( است. تشبیه تمثیل از غیر تمثیل رساتر است چون وجه شبه آن داراي تفصیلی است که نیاز به ژرف کردن تفکّر و باری

تمثیل بازتاب بزرگ تري در معانی ایجاد می کند، ارزش معانی را بالا می برد و قدرت معانی را در تحریک انسان ها چندین برابر می اندیشی دارد تشبیه 

، ج 1385)عرفان، هان و دلیل باشد روشن تر می گردد سازد. بنابراین اگر تمثیل ستایش باشد دلپذیرتر و اگر نکوهش باشد دردخیز تر، و اگر بر

؛ معرفت الهی است، که «نوره»شود: در آیه، منظور از دانند، آیه شریفه این گونه توضیح داده میمی« تمثیل»به اعتقاد گروهی که این فراز آیه را   (2/53

اي ظهبنابراین همانطور که چراغ در محف من نیز به چراغدان تشبیه شده است.مانند چراغ است و قلب مؤمن، مانند محفظة شیشه ایست و صدر مؤ

در عبارت هاي دیگر آیه از زیباییاي و حفاظت شده، هرگز خاموش نمی شود، معرفت خداوند در قلب مؤمن نیز هیجگاه به خاموشی نمی گراید. شیشه

مَثلَُ »در عبارت  اند.ذکر شدههستند که در آیه شریفه  داراي طباقدو لفظ « غربیة»و « شرقیة»؛ «یُوقدَُ منِ شجََرةٍ مبارکةٍ زیتونةٍ لا شرقیةٍ و لا غربیةٍّ»

در آغاز جمله، که در پایان جملة قبل)از حیث ظاهر و « المصباح»کلمات ، «نوُرِهِ کَمِشْکاةٍ فِیها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِی زُجاجةٍَ الزُّجاجةَُ کَأنََّها کَوْکبٌَ دُرِّيٌّ

که « مبالغه» اند.قرار گرفته «اطرافتشابه » در قالب  که جملة قبل نیز با همین کلمه به اتمام رسید، دیگر ةدرپایان جمل« الزجاجة»لفظ( نیز ذکرشده و 

که این روغن و مراد آن است  ؛استمشهود ، «ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسهُْ نارٌیَکادُ زیَْتُها یُضِی»فرماید: که می ةیکی از محسّنات معنوي است؛ و در قسمتی از آی

ى اگر آتشى هم با آن در تماس نباشد، این گونه به نظر می رسد؛ حتّ ؛ال آن بالاست کهدرخشنده است و به قدري قدرت اشتع قدرى شفاف و چراغ، به

دلالت دارد؛ این نور  انباشتگی تضاعف و براي مبالغه و تعظیم است و بر« نوُرٍ نوُرٌ عَلى»در « نور»نکره آوردن  کند.خواهد مشتعل شود و نورافشانىکه می

نور  نور زجاجه مذکور، نورى عظیم بالاى نور عظیمى دیگر است، یعنى نورى درکمال درخشش، متضاعف و دو چندان، که نور زیتون و نور خود چراغ و

کند و ینده دلالت میفعل مضارع است و فعل مضارع بر زمان حال و آ«: یوقدُ» رى متمایز باشد.شیشه، در آن ظهور یافته، بدون این که هر یک از دیگ

 به کار رفته تا دلالت کند این نور دائمی است و هرگز از بین نمی رود.« یوقدُ»ز این رو در آیة شریفه فعل مضارع رساند. ااستمرار را می



 

 

 گیرينتیجه

 توان به نکات زیر اشاره کرد:می با تکیه بر نظر علامهآیه نور زیباشناسانه از بررسی 

ت و اسلام نور است، چون آئین او اسو  استحق تعالی قرآن نور است، چون کلام  کند. می آشکار را و غیر خود ظهور داردنور موجودي است که ذاتاً 

در قرآن همیشه نور  .لم نور است، چون سبب آشنایى با او استو ع ایمان نور است، چون رمز پیوند با او است هستند مبران نورند، چون فرستادگان اوپیا

مخلوقات به همه  است و خداوند سبحان کامل ظهوری به معن« اللَّهُ نُورُ السَّماَوَاتِ وَالأَرضِْ»آیه در نور مفرد به کار رفته است که دلالت بر وحدت دارد. 

 .حقیقی استوند نور خدا در مورد« ورن» کاربرد که شوندآشکار میوجود او  واسطه نور

ي نور علاوه بر بیان حقایق و معانی عمیق، از آیه است که از نظر اسلوب بی بدیل است. یک اثر هنري و زیباو قرآن کریم به عنوان یک متن وحیانی 

 تشبیه، تمثیل، طباق، تکرار، مبالغه و ... برخوردار است. تناسب، ازجمله هاي ادبی و بلاغی فراوانیها و ظرافتزیبایی
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